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  سازمان انقلابی افغانستان

٠١.٠٣.١٠  
  

  تحليل طبقات جامعۀ افغانستان
  

 :به ادامۀ گذشته
  

  طبقه کارگر
  

داری است که در بطن  ات اصلی دوران سرمايهشود، يکی از طبق  کارگر که در اصطلاح سياسی پرولتر ناميده می

طبقۀ کارگر افغانستان طوری که در بالا به آن اشاره . زند جامعه فيودالی توأم با به وجود آمدن ماشين، جوانه می

ھای مطلقۀ   و بعد حاکميتتجاوز دوم انگليس بر افغانستان خان نطفه بست که به علت  شيرعلیاميرشد، در زمان 

الله در عرصۀ توليد  خان نتوانست رشد و قوام يابد، اما در زمان شاه امان الله حبيباميرخان و  مانعبدالرحامير

ھای صنعت، زراعت و   به عنوان يک طبقه در بخش١٣٣١ھای  دولتی و تجارت بار ديگر نطفه بست که تا سال

ورانساز بوده و گورکن دلايل علمی انکار ناپذيری وجود دارد که اين طبقه د. تجارت عرض اندام نمود

 .  باشد داری می سرمايه

شود،  گارگران از استثمار تاريخی که ابتدا برده به سرف و بعد سرف به دھقان و بالاخره دھقان به گارگر مبدل می

شوند، وجود  چون برای تمام زحمتکشان راھی جھت فرار از شرايطی که در آن استثمار می. آورند سر بر می

طبقه جز اينکه وسايل توليد جمعی را که در مالکيت خصوصی قرار دارد، در اختيار بگيرد و آن را دارد، مگر اين 

کارگران با وسايل پيشرفتۀ توليد سروکار دارند و به زودی افکار مدرن . به مالکيت جمعی مبدل سازد، راھی ندارد

رسند که به   در عمل به اين باور مینمايند و جمعی کار و توليد میه کنند؛ به صورت دست انقلابی را کسب می

باشد و بالاخره در جريان انقلاب جز  فرجام رساندن انقلاب و تغيير نظام طبقاتی موجود به نفع تمام زحمتکشان می

لذا رھبر تمام زحمتکشان، پيشوای انقلاب و جانشين .  شان چيزی ندارند که از دست بدھنداسارتزنجيرھای 

  . نمايند د و دکتاتوری خود را که ھمان دکتاتوری پرولتارياست، اعمال میگردن بوژوازی در قدرت می

اعضای اين طبقه مولدان . در درون طبقۀ کارگر دو قشر مھم کارگران صنعتی و کارگران زراعی وجود دارد

. اندتو داری، زندگی ادامه پيدا کرده نمی اصلی نعمات مادی بوده و بدون بازوان ستبر آنان در دوران سرمايه

گذارند، با توليد ارزش اضافی، استثمار و برای  کارگران که برای توليد اين نعمات از شيرۀ جان شان مايه می

  . نمايند داران سودھای کلانی توليد می سرمايه
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گيری اين طبقه تا کنفرانس بن و  اکثر کارگران افغانستان در کارخانه ھای دولتی کار کرده اند، زيرا از زمان شکل

ی، توليد بروکراتيک يا توليد دولتی در کشور ما شکل مسلط را داشت و لذا ئال کشور به وسيلۀ نيروھای امريکاغاش

ضد ه نه بگرفت،   ضد دولت صورت میهً کارگری در افغانستان مستقيما بھا، تظاھرات و اعتصابات اکثر حرکت

  .نمودند ا استثمار میداران بخش خصوصی که نسبت به بخش دولتی کارگران کمتری ر سرمايه

السراج اکثر بافندگان دستباف اين منطقه حرفۀ شان را از دست دادند و اين فابريکه  بافی جبل با نصب فابريکه تکه

ترين آنان را با معاش خيلی ناچيز  ترين و نيرومند ترين، فعال وران محلی فقط جوان از ميان کليه بافندگان و پيشه

 ساعت ٨ ساعت و در شش ماه دوم سال، ٩ارگران اين فابريکه در شش ماه اول سال، ساعات کار ک. استخدام کرد

کارگران در سرمای شديد . ی بودئھای فابريکه خيلی ابتدا  و ماشينفرسا شرايط کار خيلی طاقت. تعيين شده بود

به اين مشکل کردند و   کيلومتری را پياده طی می۴ تا ٣ھای  فرسای تابستان فاصله زمستان و گرمای طاقت

 شرايط دشوار کار و زندگی، استثمار شديد، قحطی، قيمتی، ١٣٣٨در سال . شد کارگران کوچکترين توجھی نمی

فقر و گرسنگی شرايط اعتصاب کارگران اين فابريکه را مساعد ساخت و برای اولين بار کاگران اين فابريکه به 

 کارگران خواھان افزايش دستمزد، کوپراتيف، تھيه .دندعنوان بخشی از طبقۀ کارگر افغانستان دست به اعتصاب ز

در نتيجه دولت فقط .  روز دوام کرد۴اعتصاب . بودند) در بدل پول نقد(وسايل حمل و نقل، تکه مورد ضرورت 

حق کارگران را ه ھای عادلانه و ب يک از اين خواستحسام الدين آمر فابريکه را از کار برکنار و ديگر ھيچ 

  .اين اولين اعتصاب گارگری در افغانستان نتيجۀ دلخواه نداشت. ختبرآورده نسا

کودتای ھفت ثور که توسط ريويزيونيست ھا با ادعاھای کاذبانۀ دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان به راه افتاد، 

حمل نکرده، نه تنھا برای بھبود زندگی اين طبقه کاری نشد، که تعدادی ازين کارگران فضای اختناقی آن زمان را ت

» ضد انقلاب«ھا به جنبش ضد سوسيال امپرياليستی پيوستند و برخی ھم به عنوان  از شھرھا فرار و در کوھستان

 ناخواسته در کنار تجاوزگران به یھا برخی ازين کارگران به عسکری اعزام و در جنگ. دستگير و تيرباران شدند

يان استبداد به حساب ئنابرين کارگران درين دوره از فداب. ه شدندقتل رسيدند و تعدادی ھم به ايران و پاکستان آوار

ھای  ندانان اخوانی و تنظيمھا که به زودی رھبری آن توسط قوم برخی ازين کارگران با پيوستن به قيام توده. آمدند

خی بيشتر به مذھب گرايش پيدا کرده و بر» ھای خلقی کمونيست«العمل به جنايات  مزدور غصب شد، در عکس

ھا و سگ جنگی آنان  ای ھم بعد از به قدرت رسيدن تنظيم عده. ھمچنان در بستر آوارگی در بيرون از کشور ماندند

ھای دولتی و خصوصی در سراسر کشور چپاول گرديدند و ديگر ماشينی در کشور باقی نماند، از  که تمام کارخانه

ھا واقعيت اين طبقه و طبقات ھم سرنوشت با آن  دبختیاين ھمه ب. ًمراکز ولايات مخصوصا پايتخت فراری شده اند

  . دھد را درين دوران نشان می

 گذاشته ءداری به اجرا اما بعد از کنفرانس بن و اشغال کشور به سردمداری امريکا که سياست بازار آزاد سرمايه

بود شده بودند و برخی ھا نا ھا در زمان اشغال روس ھای توليدی گذشته که برخی از آن شد، گرچه از کارخانه

ھای ذوب آھن  به کارخانه) کبار(ھا چون فلز کھنه  ھای اين ماشين ديگر به وسيلۀ جنايتکاران تنظيمی چپاول و توته

ھای اشغالگر برين شد که افغانستان را  اما بعد از اشغال، تلاش امپرياليست. پاکستان فروخته شدند، چيزی باقی نماند

. ھا باقی بماند ھا در گرو آن زند تا ھميشه دست آن به سوی اين اشغالگران دراز و سالبه جامعه مصرفی مبدل سا

ھای امپرياليستی بايد در ھر دو بخش صنعت و تجارت،  نشاندۀ کمپنی چون بورژوازی کمپرادور به عنوان دست

) اعت و تجارتزر(پرداخت، لذا در دو بخش صنعت  گرفت و به استثمار می اقتصاد کشور را زير کنترول می

با توجه به ارزيابی . کارگران يخن سياه و يخن سفيد به فروش نيروی کار شان مصروف گرديدند
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ی که در بالا صورت گرفت، درينجا دو قشر کارگران صنعتی و زراعی را به ارزيابی ئھا گذاری سرمايه

  .گيريم می

  

  :کارگران صنعتی

شوند و پيشرفته ترين بخش زحمتکشان جامعه را ساخته و  قسيم میاين کارگران به دو بخش يخن سياه و يخن سفيد ت

  . نمايند و با وسايل پيشرفته سروکار دارند آيند، زيرا به صورت متمرکز توليد می رھبر اصلی انقلاب به حساب می

 ديگ کارگران يخن سياه در افغانستان در بخش ھای توليد آب معدنی، روغن، دوا، ترميم موتر، ترميم تراکتور،

بخار، وسايل گازی، توليد سمنت، استخراج زغال سنگ، توليد وسايل الکترونيکی، توليد جوس، توليد آب ميوه، 

ھای تازه و خشک، توليد برق، صنعت ساختمانی، صنعت سرکسازی، باراندازی، ترانزيت،  بندی ميوه بسته

غ، توليد فرش، مونتاژ موترسيکل، مونتاژ حجاری، استخراج مس، توليد موبل و فرنيچر، توليد لبنيات، توليد مر

در ميان اين کارگران . موترسيکل سه تايره، توليد شيرينی، توليد قالين، توليد وسايل پلاستيکی وغيره مصروف اند

برخی از . باشد ًماھر و غير ماھر وجود دارد که عموما تعداد کارگران ماھر نسبت به کارگران غير ماھر کمتر می

ی زير ھا برخی ديگر در زمان دولت.  اندھای شان را به دست آورده  در ايران و يا پاکستان مھارتکارگران ماھر

ًکارگران عموما از امکانات رھايشی، وسايل نقليه و مخصوصا بيمه برخوردار . ھا آموزش يافته اند حمايت روس ً

بعضی روزانه و برخی ماھانه . کنند و در ھفته فقط يک روز رخصتی دارند روزی ھشت ساعت کار می. يستندن

  . باشد  دالر در روز می٨ تا ۴اين معاش از . گيرند معاش می

 نفر و در ٣۵٢٧٠دھد که تعداد کارگران ماھر صنعتی در کشور ما در بخش خصوصی به   آخرين آمار نشان می

ًتقريبا تمام آنان در شھرھا متمرکز اند و چون . شود  نفر می۴١١٣۴رسد که جمله   نفر می۵٨۶۴بخش دولتی به 

 نفر در کشور ما امرار معاش ٢٠۵۶٧٠باشد، ازين طريق   نفر می۵اعضای ھر خانواده کارگری به طور اوسط 

  .کنند می

ای داريم که گرچه با  يا کارگران سادهعلاوه بر اين کارگران، ما بخش بزرگی از گارگران نيمه ماھر و غير ماھر 

پردازند و  شوند، به فروش نيروی کار شان می توليد ماشينی سروکار ندارند، اما مانند کارگران صنعتی استثمار می

ھای ساختمانی، سرکسازی،  اين کارگران در بخش. برند، بيشتر از کارگران صنعتی نيست سھمی که از توليد می

 نفر ۵رسد و چون حد وسط ھر خانواده   نفر می١٨۶۴٩٩کنند که تعداد شان به  ه کار میمعادن، مرغداری وغير

ھمچنان  مستخدمان ادارات دولتی و خصوصی نيز که در شرايط .  نفر زندگی دارند٩٣٢۴۴٠است، درين بخش 

واده ھر  نفر می رسند، در صورت که اواسط خان١٢۵٠٢۵معيشتی مشابه کارگران قرار دارند، تعداد شان به 

 نفر با اين شرايط زندگی دارند و به اين صورت تعداد افرادی که در شرايط ۶٢۵١٢۵ نفر باشد، ۵استخدامی 

  .    نفر می رسد١٧۶٣٢٣۵کارگری و مشابه آن در شھرھای ما زندگی می کنند به 

ھای  تب و پوھنتونپاکی، مکا ھا، مين ھای محافظتی، مخابرات، بانک کارگران يخن سفيد که در بخش ھای کمپنی

کنند، نسبت به کارگران يخن سياه از نظر شاقه بودن  ھای صحی، مطبوعات و انجوھا کار می خصوصی، کلينک

ًاين کارگران عموما به دو شکل تمام . برند، در وضعيت و موقعيت بھتری قرار دارند کار و سھمی که از کار می

ی که بنا بر علل بسياری، اشتغال در کار صنعتی در ئ از جا.دکنن  کار مینيم وقتو يا به شکل ) ُفل تايم(روز 

شوند، به اين خاطر بسياری از کارگران حتی  ھا گاھی فعال و گاھی مسدود می افغانستان لرزان است، کارخانه

ھای سرکسازی و ساختمانی بعد از ختم پروژه تا  کمپنی. دھند کارگران ماھر نيز متواتر کار شان را از دست می
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  .به اين خاطر مصونيت کاری برای شان وجود ندارد. مانند دا شدن پروژۀ ديگر بيکار میپي

  

  :کارگران زراعی

در کشور به . کنند ھای ديگر زراعی کار می ًاين کارگران عموما بر تراکتور، واتر پمپ، ماشين ھای درو و ماشين

تبديل (کار واترپمپ . رسد راده میع ٢٧٢٠٠تان به تعداد تراکتورھا در افغانس. تعداد تراکتور، کارگر زراعی داريم

دھند، لذا درين بخش کارگر زراعی به  را خود دھقانان انجام می) مبلايل، چالان کردن و کارھای جزئی ديگر

ھا در تمام نقاط کشور است که به  ھا و تعداد ميکانيک پس کارگران زراعی ما به تعداد تراکتورران. آيد حساب نمی

ًاينان اکثرا در دھات . رسند پردازند و در مجموع به سی ھزار نفر می کتور و ابزار ديگر زراعی میترميم ترا

کنند، مثل کارگران  اما چون به طور پراکنده کار می. زندگی دارند و به طور مداوم ميان شھر و ده در حرکت اند

عنوان پلی ميان دھقانان و کارگران صنعتی صنعتی انقلابی نبوده، توان متشکل کردن کارگران را ندارند، ولی به 

ثير اکنند، زير ت کارگران زراعی که با مناسبات فيودالی در دھات زندگی می. توانند ميان شھر و ده پيوند زده می

ی از چنين ئی فيودالی دھات دانسته، برای رھاھا ھمان مناسبات قرار دارند و خود را مکلف به رعايت سنت

به اين خاطر بايد سازمان کمونيستی در دھات به اين بخش کارگران . رورت به پرورش دارندفرھنگ و مناسباتی ض

 نفر، در بخش ۴٢٧٧۵در مجموع طبقۀ کارگر افغانستان که در بخش صنايع خصوصی.  توجه جدی داشته باشد

درکنار آن رسند و   نفر می٧٩٩٩۵باشند، جمله به   نفر می٣٠٠٠٠ نفر و کارگران زراعی ٧٢٠٠صنايع دولتی

 خدمه که وضعيت بھتری از نظر صرف انرژی و سھمی که از توليد ١٢۵٠٢۵ نفر کارگر غير فنی و ٢۶۵١٩٠

  .شوند برند، ندارند ، نيز به بدترين وجھی استثمار می می

  

  :کارگران افغان در خارج از کشور

 امارات، قطر، ھندوستان، اروپا و بين دو تا سه مليون کارگر افغان در ايران، پاکستان، عربستان سعودی، کويت،

  .امريکا به کارھای مختلفی اشتغال دارند

ھا،  پزخانه ھای سنگبری، کوره کنند، تمام آنان در کارخانه در ايران که بيش از يک مليون کارگر کار می

وليدی، ھای کوچک ت ھا، کارخانه کنی، رنگمالی، گاوداری ھا، ساختمانی، چاه ھا، باغ ھا، سرکسازی مرغداری

کنند، اما  اين کارگران با اينکه بر وسايل پيشرفته کارگری می. ھای بنادر وغيره مصروف کار اند باراندازی

در بعضی جاھا کارفرمايان . کنند ھيچگونه مصونيت کاری ندارند و با مزد بسيار کمتر از کارگران ايرانی کار می

از ختم کار، اين کارگران را به عنوان متجاوز به خاک ايران، با نيروھای فاشيست امنيتی ايرانی جورآمد کرده بعد 

ھای  اين کارگران در تظاھرات و اکسيون. گردند دستگير و بی اينکه پول کار شان را گرفته باشند، رد مرز می

توانند و در صورت اشتراک با برخورد شديد نيروھای امنيتی ايران قرار  ديگر کارگری شرکت کرده نمی

    .گيرند می

سازی،  آنان در پلاستيک. شان مصروف اندکاردر پاکستان ھم حدود يک مليون کارگر افغان به فروش نيروی 

داری، گاوداری، پروسس شير، ساختمانی،  بافی، ھوتل ھا، سنگتراشی، قالين پزخانه سازی، کوره سلاح و مھمات

با اينکه .  باشند يره مصروف کار میسازی، داروسازی، ترابری وغ بافی، بيسکويت سرکسازی، باغداری، تکه

تری قرار دارند، اما از  تر است و در وضعيت زندگی نامناسب ينئغان در پاکستان نسبت به ايران پامزد کارگران اف

  .شود نظر مزد و برخورد کارفرمايان ميان کارگران افغان و پاکستانی چندان تفاوتی ديده نمی
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رسد، در بخش خدمه،  بی حاشيۀ خليج که به سه صد ھزار نفر میتعداد کارگران افغان در کشورھای عر

داری، ترابری،  ھا، ھوتل یئھا، نانوا خانه ، سرکسازی، مستریھای بندری، کارھای ساختمانی باراندازی

با اينکه کارگران افغان در کشورھای حاشيۀ خليج در . ھا وغيره مصروف کارند مرغداری، در مزارع و باغ

شتی و بی آنکه مثل کارگران افغان در ايران توھين و تحقير شوند و ھيچ مصونيتی نداشته باشند، شرايط خوب معي

ی اشتغال دارند ئارگران عرب کمتر بوده و به کارھادر وضعيت بھتری قرار دارند، اما مزد و عايد آنان به تناسب ک

  . دھند ھا را انجام نمی که کارگران عرب آن

ھای خود را نيز با خود  ر پاکستان و ايران به فروش نيروی کار شان مصروف اند، فاميلاکثر کارگران افغان که د

برده اند، اما برخی از آنان بدون خانواده به اين کشورھا رفته و در رفت و آمد ھميشگی قرار دارند و با مشکلات 

کنند، کمتر  اشيۀ خليج کار میاما کارگرانی که در کشورھای ح. کنند رفت و آمد می) ًمخصوصا به ايران(بسياری 

اين کارگران با اينکه جزئی از طبقۀ کارگر افغانستان به . ھای خود رفته و در آمد و شد دايمی قرار دارند با خانواده

ھای اين کشور خوی و خاصيت طبقۀ کارگر را گرفته، به آگاھی نسبی دست  آيند، اما با کار در کارخانه حساب نمی

 ءتوانند نقش مھمی در پيشبرد انقلاب ايفا پروسۀ انقلاب و برگشت اين کارگران به کشور، میيابند و با رشد  می

اش را در ميان  ھای تشکيلاتی در صورتی که حزب طبقۀ کارگر از رشد نسبی برخوردار گردد، بايد شبکه. نمايند

  .  صف انقلاب بکشاننداين کارگران گسترش داده، برای انجام رسالت شان در داخل افغانستان آنان را به

                                                                                                                           ادامه دارد

     
  
  
  

 


